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وايبرانه

پيشنهاد فردا

پالم و ادامه 
چالش هاى دورى از لبنيات 

ــيارى  ــايد تا مدت ها قبل بس ش
ــتند.  خبر از وجود روغن «پالم» نداش
ــم به ميان دايره  اما حالا اين لغت ه
ــم در جوك ها  كلمات مردم رفته؛ ه
ــره موج مى زند و  و لطيفه هاى منتش
ــر و فضاهاى مجازى جزو  هم در وايب
ــت.  ــده اس ــاى دنباله دار ش نگرانى ه
ــه مرداد  ــد از نيم ــا اينكه مى گوين ب
ــه اى از «پالم» در  ــچ كارخان ديگر هي
ــتفاده نمى كند اما  فرآورده هايش اس
ــرانجام تغذيه  ــد كه س مشخص نش
«پالم» چه خواهد شد و البته كه مردم 
هنوز نمى دانند بايد لبنيات را در سبد 
غذايى خود داشته باشند يا نه. اعلام 
ــير مصرفى به دليل وجود  آلودگى ش
ــن وارداتى به نام پالم يك چالش  روغ
بزرگ بود بر سر راه تشويق متخصصان 
تغذيه به استفاده انبوه از شير و ديگر 
ــش درصد پوكى  ــراى كاه لبنيات ب
ــه. بنابراين حالا  ــتخوان در جامع اس
مى شود گفت كه هر نوع شايعه، خبر 
ــا حتى خبر واقعى كه نابجا و  دروغ ي
بد اعلام شود مى تواند مستقيم روى 
تغذيه مردم تاثير بگذارد و از آنجا كه 
ــى داريم، در حوزه  ما جامعه پرچالش
ــوردن، اين  ــاى خ ــه و عادت ه تغذي
نگرانى چندبرابر مى شود. از ياد نبريم 
كه متخصصان تغذيه سال ها از شيوع 
پوكى استخوان و كاهش عمر دندان در 
ايرانى ها گله مى كردند و به دولت فشار 
ــير،  مى آوردند كه با كاهش قيمت ش
امكان دسترسى گسترده آن را فراهم 
ــير رايگان  كند و حتى در مدارس ش
توزيع شود. اين اتفاق چندسالى باعث 
ــير و ديگر لبنيات شد اما  مصرف ش
حالا يك وقفه قابل درك در آن ايجاد 
ــت؛ وقفه از اين بابت كه هر  شده اس
ــد كه چرا بايد  مادرى از خود مى پرس
ــيرى به فرزندم بدهم كه احتمال  ش
سرطان زايى دارد؟ متاسفانه دولت اين 
ــوع را در نظر نگرفت كه خبرى  موض
كه در مورد شير منتشر كرده مى تواند 
شايعاتى را در جامعه دامن بزند، مثل 
فهرست هايى كه مدام منتشر مى شود 
و مدعى مارك هاى آلوده به پالم است 
اما هيچ گاه تاييد نمى شوند. در فضاى 
ــن چالش ها و  ــت از اي مجازى پر اس
مادران جوانى كه از راه اينترنت دنبال 
تغذيه خوبى براى فرزندان و نوباوگان 
خود هستند بيش از ديگران آماج اين 
شايعه پراكنى ها واقع شده و بسيارى از 
ــير گذشته اند. چطور مى شود  خير ش
ــاد را به مردم بازگرداند و به  اين اعتم
آنها گفت كه شير بايد در اولويت سبد 

غذايى هر خانواده اى باشد؟ 
*استاد دانشكده 
علوم غذايى دانشگاه آزاد

هنر و ادبيات در آزما
ــن  مي ر چها و صد
ــه  ــماره ماهنام ش
فرهنگى، اجتماعى 
ــا  ــى آزم و سياس
ــا  ب ــون  هم اكن
ــك  ــت 10هزارتومان روى كيوس قيم
ــات  صفح در  ــت.  روزنامه فروشى هاس
ــماره مجله، بخش هايى  نخست اين ش
ــيمين  ــادواره بانوى غزل ايران «س به ي
ــه و افرادى  ــاص يافت ــى» اختص بهبهان
ــس تراكمه، منصور اوجى،  همچون يون
محمود معتقدى، فواد نظيرى، غلامرضا 
ــيمين بهبهانى  ــوگ س امامى و... در س
ــه جلد اين  ــته اند. گفت وگويى ك نوش
ــماره آزما را به خود اختصاص داده،  ش
دورهمى خسرو سينايى و بهرام دبيرى 
ــر و ادبيات از  ــه جريان هن ــا نگاهى ب ب
ــت. همچنين  ــروز اس ــروطه تا ام مش
گفت وگويى با ابوالحسن نجفى با تيتر 
«زبان ادبى، زبان چندلايه است» از ديگر 
مطالب اين شماره مجله است. همچنين 
ــداالله كوثرى، حورا  گفت وگوهايى با عب
ياورى و جواد مجابى از ديگر مطالب اين 
شماره آزماست. مقاله نگاهى به «ادبيات 
چيست» ژان پل سارتر از ضميمه ادبى 
ــماره  ــپيگل انتخاب و براى اين ش اش
ــت. همچنين  ــده اس ــا ترجمه ش آزم
ــروى با  ــدى از ابوتراب خس ــه بلن مقال
عنوان «ماهيت ادبيات» از خواندنى هاى 

جديدترين شماره آزماست. 

جايى ميان آفتاب و سايه

در همين حوالى

چرا نويسنده علمى -تخيلى نداريم؟ 

ــت كه نويسندگان  ــتان علمى - تخيلى گونه اى از ادبيات اس داس
شاخصى در جهان چون جى ولز، فردريك پل، آرتور سى كلارك، رى 
ــته اى در  ــنده برجس برادبرى و مايكل كرايتون دارد. چرا در ايران نويس
گونه علمى -تخيلى نداريم؟ و چرا آثار قابل اعتنا و تاثيرگذارى در اين 

حوزه منتشر نمى شود؟ 
اما دليل اينكه در ايران نويسندگان علمى -تخيلى شاخصى نداريم 
ــته باشند توليد نشده است به نظر  و آثارى كه حرفى براى گفتن داش
ــطح دانش علمى و تكنولوژيك جامعه ما. داستان  من برمى گردد به س
ــه داراى بنيان ها و  ــود كه جامع ــته مى ش علمى -تخيلى زمانى نگاش
زيرساخت هاى علمى و آكادميك قوى باشد و در دنياى امروز در همه 

قلمروهاى دانش حرفى براى گفتن داشته باشد. 
داستان هاى علمى -تخيلى در كشورهاى پيشرفته زمانى رشد كرد 
كه آن جوامع پا به انقلاب صنعتى گذاشته بودند، به عنوان مثال ژول ورن 
ــت،  ــت در قرن نوزدهم مى زيس كه آثارش در اين زمينه مثال زدنى اس

يعنى زمانى كه تمدن صنعتى در اوج شكوفايى خود بود. 
همين طور داستان هاى علمى - تخيلى درباره فضا، زمانى نگاشته شد 
و بر مبناى آنها فيلم و سريال تهيه شد كه دانشمندان از احتمال تسخير 

فضا صحبت به ميان آورده و كاوش هاى مقدماتى را آغاز كرده بودند. 
اصولا نويسنده داستان هاى علمى - تخيلى براى خلق اثر بايد با دانش 
ــنا باشد و در جاهايى كه علم هنوز به موفقيتى دست  و تكنولوژى آش
ــا قوه تخيل خود موقعيت هاى جديدى بيافريند و پيش بينى  نيافته، ب
كند، موقعيت هايى كه چه بسا در آينده نزديك ديگر تخيلى نباشد، بلكه 
بخشى از واقعيات علمى جهان بشود. نويسنده نمى تواند از دانش بى بهره 
ــد و درخانه بنشيند و داستان علمى - تخيلى بنويسد، اين كار در  باش

بهترين حالت مى شود داستان فانتزى و نه داستان علمى - تخيلى. 
ــتان علمى - تخيلى در اين است كه داستان  تفاوت فانتزى با داس
علمى - تخيلى از بنيان هاى علمى براى پيرنگ داستان استفاده مى كند، 
اما ازيافته هاى دانش روز فراتر مى رود، لكن نويسنده داستان هاى فانتزى 
ــه پايبندى به قوانين علمى ندارد و تنها غافلگيرى خواننده را  هيچ گون

هدف گرفته است. 
ــرفت هاى علمى كه در برخى رشته ها در كشورمان  با توجه به پيش
ــاهد نمونه هاى جدى از  ــت، انتظار مى رود درآينده ش اتفاق افتاده اس

اينگونه ادبى باشيم. 

حماسه در كجا اتفاق مى افتد
 كجاى جهان ايستاده ام؟ 

يكبار من خود شاهد حماسه اى بودم؛ زيبا و هيجان انگيز. در شهرى 
ــت گربه اى لم داده بود. در سايه حياط خانه اى و بچه هايش از او  دوردس
ــير مى خوردند. گربه مادر، زيبا بسان همه گربه سانان مملو از رضايت  ش
ــه اى اتفاق افتاده است؛ اما  و آرامش. من بر اين باور بودم كه آنجا حماس
اكنون سر آن ندارم كه از هارمونى طبيعت سخن گويم. گويى  كه انسان 
ماموريت داشته است كه در اين سمفونى بزرگ هماره خارج از نت بنوازد. 
ــهيدى  ــت. غزه، غزه، گويى  كه از ش اكنون در اين هنگامه نوبت غزه اس

سخن مى گوييم. غزه، اين «خاك مالامال از اشك.»
مى خواهيم با مردى همدردى كنيم مردى فرزندازدست داده؛ مردى 
ــرمرده؛ مردى از جنس آهن؛ مردى كه در سوگ، اشك مى ريزد؛  همس
ــم خود را صيقل مى دهد نه براى روز مبادا براى  مردى كه ساطور خش
ــام» رهبر  همين اكنون. از «محمد ضيف» مى گويم، خلف «عزالدين قس
شاخه نظامى حماس. نه گلادياتور كه ساخته و پرداخته ريدلى اسكات 
ــت، از Black hawk down سخن نمى گويم چرا كه حماسه آنها  اس
در فيلم هايشان اتفاق مى افتد. اينجا در اين سوى زمين، حماسه با صداى 
ــود. اينجا همه روزها، عاشوراست و همه زمين ها كربلا.  طبل آغاز مى ش
ــيپور دست يزيد است؟ زينب كو؟ ما اينجا گرد آمده ايم كه  پس چرا ش
سوگ مردى را پاس بداريم. باران كه ببارد دوباره در دلش چيزى خواهد 
شكست. «محمد ضيف» را مى گويم. خورشيد دوباره طلوع خواهد كرد، 
فردا. مرد لبانش را خواهد گزيد. اشك از چشمانش سرازير خواهد شد. 
اكنون بر اين نقشه پهن شده در اين غار، رد اشك زين پس اهداف نظامى 
را مشخص خواهد كرد. مرد شانه هايش مى لرزد. زين پس ديگر چشمان 
عاشقى نظاره گر قدم هايش نخواهد بود. ديگر زنى نخواهد بود كه نام او را 
آواز دهد: «محمد ضيف»حماسه در فرات اتفاق مى افتد. هماره چنين بوده 

است. يادم باشد كه زين پس نيز چنان خواهد بود. 
حماسه با صداى طبل آغاز مى شود 

ــداى طبل و دف  ــد با ص ــد اگر چريكى روانه ميدان ش يادمان باش
بدرقه اش كنيم. دلم براى همه پيشمرگ هاى جهان مى سوزد. پيشمرگ 
ــد آورد. آيين جنگيدن را به  ــش را به ياد نخواه ــداى طبل، آرمان بى ص
ــاد آدم مى رود. صداى طبل، صداى  ــاد نخواهد آورد. جنگيدن نيز از ي ي
ــت. ما تن و جانمان مملو از صداى  ــل، صداى طبل، امروز عاشوراس طب
ــيپور يزيد را نخواهيم شنيد. اكنون در اين  ــت. ديگر صداى ش طبل اس
قحط سال انسان دوباره بازمى گردد؛ نه به آن اسطوره اى كه شاعران بزرگ 
ــانى كه كامو گرم و صميمى درباره اش  از آن حرف مى زنند و نه آن انس
مى نويسد. اكنون گوركى ديگر نخواهد گفت: «انسان وه چه طنينى دارد 
اين كلمه».«با اين همه از ياد مبر  اى قلب دربدر كه ما يعنى من و تو انسان 
را رعايت كرده ايم.» انسان، انسان كدام قاره، آنها كه از ما بهتران هستند 
ــه پيرى، رهرويى  ــت ك ــم. واپس گرايى نه فقط به آن معناس را نمى گوي
ــت  ازراه مانده را خطاب قرار مى دهيم. در اينجا واپس گرايى يعنى بازگش
انسان به عصر توحش. درست به آن معنى كه ئولين ريد كتاب سترگش 

را به آن مى نامد. 
حماسه در كجا اتفاق مى افتد؟ 

ــه كه بيرون آمدم، هنوز مى گريستم. به آسمان نگاه  ــم پرس از مراس
كردم. آن دوردورها شايد «پهپادى» مرا مى پاييد. در دلم خنديدم. راستى 
تير «پهپاد» به هدف نخورد. «محمد ضيف» در كنامش زنده است؛ زنده، 
غمگين ولى پرهياهو. آنها بروند در فيلم ديگرى به پهپادشان پز بدهند. 

اين نگاهى است كوتاه به سرنوشت تاريخى يونان از ديروز 
ــدن غرب در روند مدرنيته بوده تا امروز كه  كه پايه گذار تم
ورشكسته اقتصادى است و گرفتار در بن بست هاى سياسى. 
ــلط بر آبراه مديترانه در كار تجارت  گذشته اى كه با تس
ــيده بود، امروز با بدهى هاى كلان به  به رونق اقتصادى رس
ــته اقتصادى است و به تبع آن گرفتار  بانك جهانى ورشكس
بى ثباتى سياسى تا جايى كه در برخورد با تظاهركنندگان 
بى اعتنا به حقوق مدنى و دموكراسى كار به دستگيرى و زندان 
روزنامه نگاران مى كشد. دموكراسى واژه يونانى است كه اشاره 

به نوع انديشه و حكمت يونانى در قلمرو آزادى دارد. 
يونان پايه گذار تمدن غرب در مسير مدرنيته بوده است. 

اين تمدن به طور خلاصه در سه قلمرو تعريف مى شود. 
1-فلسفه و حكمت

2-فرهنگ و هنر
3-ورزش

اول: فلسفه و حكمت
ــفه و حكمت در غرب بوده. با ظهور  يونان پايه گذار فلس
فلاسفه اى همچون لقمان حكيم، سقراط، ارسطو، افلاطون، 
ــم داراى ميراث گرانبهايى از  ــوژن و... اما پيش از آنها ه دي
حكمت و فلسفه بوده و اروپا ميراث خوار اين پديده فرهنگى 
شناخته مى شود تا جايى كه فيلسوف برجسته آلمانى هگل 
انديشه هاى فلسفى اش را در چارچوب ديالكتيك بنا مى كند 

كه واژه و روش يونانى است. 
مثل بسيارى ديگر از واژه ها همچون ديالوگ، ديالگو و... 

ــتارى اش را از  ــى از همان آغاز، خط نوش ــدن اروپاي  تم
حروف لاتين آلفا و بتاى يونانى گرفته است. 

دوم: فرهنگ و هنر

آثار باقيمانده از مجسمه هاى باشكوه يونانى باستان گواهى 
مى دهد هزاران سال پيش از هگل، فيلسوف هنرمند ديگرى 
ــان با خلق آثارى مثل تنديس هاى  ــه نام« فيدياس» از يون ب

زيباى ونوس و هركول آغاز گر اين هنر بوده است. 
ــكوه و عظمت هنر  ــانه بارزترى از ش ــا هنر تئاتر نش ام
ــت هنوز هم خرابه هاى تئاتر در  يونان در عصر باستانى اس
ــرزمين هاى اطراف آن  ــاى آزاد نه تنها در آتن كه در س فض
مثل سوريه ديده مى شود. از ويژگى هاى هندسه و معمارى 
ــت آنچه در دايره صحنه  اينگونه تئاتر در فضاى باز، اين اس
نمايش مى گذرد، به راحتى از طرف بينندگانى كه به موازى 
دايره صحنه روى پله ها نشسته اند، ديده و شنيده مى شود. 
نمايشنامه ها بر اساس افسانه هاى ميتولوژيك يونانى نوشته 
شده اند مانند: آنتى گونه- پرومته- كاليگولا و داستان اديپ 
ــرانجام سر از روانشناسى فريد درآورده و امروزه عقده  كه س
ــايل جدى روانشناسى شده است. سخن  اديپ يكى از مس
كوتاه، اينها نمونه هايى از تاثير تمدن يونان در روند جهانى 

مدرنيته هستند.
سوم: در قلمرو ورزش

المپياد و المپيك واژه هاى يونانى هستند. گفتنى است 
ــابقات المپيك در جزيره «كاتالونيا» اجرا  ــتين بار مس نخس

مى شده كه بعدها به آتن رسيده است. 
هنوز هم بناى تاريخى المپيك در آتن يكى از ديدنى هاى 
مهم آتن است. هزاران سال پيش در يونان مسابقات المپيك 
با تشريفات مخصوص افروختن و گرداندن مشعل المپيك 
برگزار مى شده و فوت وفن كشتى به اصطلاح فرنگى كه امروز 
اجرا مى شود. گفتنى است اين فوت وفن ها در مهارت كشتى 
را يونانى ها ابداع كرده اند و همچنين است در مورد مسابقات 
دو كه با همان عنوان ماراتن اجرا مى شود؛ ماراتن واژه يونانى 
است.  فراموش نكنيم مسابقات جهانى المپيك امروز پس 
از هزاران سال به تقليد از همين واژه و رسم يونانى جهانگير 
شده است تا جايى كه امروزه كشورهاى جهان براى برگزارى 

و ميزبانى المپيك در رقابت هستند. 

ــكندركبير جوان  ــه اس ــروف ب ــى مع ــكندر مقدون اس
سلحشورى از شاگردان افلاطون بود كه در همان جوانى فاتح 
ــد. او پس از  ــش عظيمى از جهان و امپراتورى يونان ش بخ
ــم ايران در ادامه  ــت امپراتورى عظي نبرد با ايرانيان و شكس
فتوحاتش در آسيا روانه هندوستان شد و سرانجام در جنگ 
با سرنوشت از ملك الملوت جناب عزرائيل شكست خورد و 
در اثر بيمارى درگذشت. اما او كه شاگرد افلاطون فيلسوف 
بزرگ يونانى بوده است در آستانه مرگ وصيت كرد دستش 
ــوت بيرون بگذارند تا جهانيان بدانند كه با اين همه  را از تاب

فتوحات سرانجام با دست خالى از دنيا مى رود. 
سرنوشت تاريخى يونان هم همانند اسكندركبير پس از 
اوج تمدن و گذر از حوادث تاريخى، سرانجام چنان به افول 
ــيد كه امروز نمى تواند به سادگى شكست هاى اقتصادى  رس
ــى اش را جبران كند. با اينكه اتحاديه اروپا پرداخت  و سياس
بدهى هاى يونان را به شرط قبول رياضت اقتصادى آن كشور 
پذيرفته است، يونانى ها نه مى خواهند و نمى توانند كه رياضت 
اقتصادى را تحمل كنند! از اين رو يك صاحبنظر اقتصادى 
ــت يونان از نظام مالى يورو اروپا  آلمانى گفت: پس بهتر اس
خارج شود و همان نظام پولى «دراخما»ى خودش را داشته 
باشد. اين صاحبنظر از سر خشم اضافه كرد: بهتر است يونان 
به تركيه نگاه كند كه چگونه به رونق اقتصادى رسيده است! 

جزاير سه گانه
در سفر به يونان سه جزيره تاريخى و مهم آن را هم ديدم:

1- جزيره «سنتورينى» كه با چشم اندازهاى زيباى سواحل 
مديترانه اى موردتوجه توريست هايى است كه عمدتا از مناطق 
سردشمال اروپا به آنجا سرازير مى شوند. در اين جزاير، بناها و 
خانه هاى سفيد با دروپنجره هاى آبى و انبوه گل هاى كاغذى 
كه بر فراز بلندى ها قرار دارند، چشم اندازهاى بسيار زيبايى را 
شكل داده اند كه با كوچه پس كوچه هاى سنگفرش مشرف به 
آب هاى نيلگون مديترانه هستند. خيابان هاى بلند ساحلى 
ــت وگذار توريست هاست از يك سو  اين جزيره كه محل گش
مشرف به فروشگاه ها و از سوى ديگر با رستوران ها و غذاهاى 

گوناگونش در كنار ساحل پذيراى توريست هاست. 
2- جزيره «ميكونوس»

در افسانه هاى يونانى آمده است: هركول پهلوان افسانه اى 
ــان اجسادشان را در زير انبوه  در جنگ با غول ها و شكستش

پاره سنگ هاى عظيم جزيزه دفن كرده است. 
ــى با  ــاحلى زيباي ــهر س ــره، ش ــن جزي ــى از اي بخش
ــل اغلب جزاير  ــت مث ــنگفرش اس كوچه پس كوچه هاى س
ــفيد و دروپنجره هاى آبى بسيار زيبا، اما  يونان با بناهاى س
اين كوچه پس كوچه ها محل فروشگاه و بوتيك هاى متنوع 
فراوانى است كه توريست ها را به خود جلب مى كند. اضافه بر 
آن، رستوران هاى گوناگونى هم در اين كوچه هاى پررفت وآمد 
تا وسط كوچه پذيراى مشترى هايشان هستند اما بخشى از 
هويت تاريخى اين محله قديمى را حضور كليساهاى كوچك 
ــيحيان «ارتدوكس» تشكيل مى دهد. در همين  فراوان مس
محله در نزديكى ساحل هنوز هم باقيمانده آسياب هاى بادى 
ــاهده مى شوند كه پره هايشان از كار افتاده است. جزيره  مش
ميكونوس يكى از مهم ترين جزاير يونان است كه شهر اصلى 
آن با ديدنى هاى تاريخى بر فراز بلندى قرار دارد و توريست ها 
ــرف به  ــتوران هاى مش ــاى غروب آفتاب در رس براى تماش

مديترانه نيلگون جاخوش مى كنند. 
3- جزيره «دلوس»

جزيره اى با آثار تاريخى فراوان از آغاز تمدن يونان است 
كه شامل بناهاى تاريخى ستون ها و سرستون ها و آثارى از 
مجسمه ها بوده كه بخشى از آن در موزه اى در همين جزيره 
نگهدارى مى شوند. گردشگرانى كه از كشتى پياده مى شوند 
به گروه هاى مختلف تقسيم و به سرپرستى راهنما ها به سير 
ــياحت مى پردازند و همراه با گفتار و توضيحات راهنما  و س
ــته يونان آشنا مى شوند. مدل بسيارى از آثار  با تمدن گذش
قديمى آتن در همين جزيره فراهم و به آتن منتقل شده و در 
افسانه هاى يونانى درباره اين جزيره آمده است: «آرتيميس» و 
«آپولو» خواهربرادرهاى دوقلو فرزندان زئوس خداى خدايان 

در اين جزيره به دنيا آمده اند. 

 سفر به يونان مهد دموكراسى

  پرويز كلانترى 

 محمود برآبادى
 نويسنده كتاب هاى كودكان

«داعش» در عراق خون به پا كـرده، كودكان در نوار «غزه» 
كشـته مى شـوند و بى آبى ممكن اسـت روزى ايـران را 
دچار چالش مرگ و زندگى كند. در اين شـرايط آيا رسانه 
صداوسيما در جلب توجه مردم به اين مسايل موفق عمل 
كرده؟ آيا هنرمندانى كه به واسـطه صداوسـيما شناخته 
شـده اند؛ وارد ميـدان مى شـوند تا به جريان آگاه سـازى 
مردم كمـك كنند؟ چـه چالش هايى پيش روسـت و چه 
محدوديت هايـى نمى گـذارد در فيلم هـا و سـريال هاى 
تلويزيونى حرفى از مسايل روز جهان باشد؟ در گفت وگويى 
كوتاه، مهراب قاسم خانى درباره علت هاى اصلى عدم ورود 
هنرمندان و سكوت صداوسيما نسبت به رويدادهاى مهم 

جهان و ايران حرف زده است: 

چقدر با مسايل خبرى روز درگير هستيد و آنها را  �
پيگيرى مى كنيد؟ 

ــايل و  ــتم اما بعضى از مس ــر اخبار هس ــولا؛ پيگي اص
ــران مى افتد آنقدر  ــا و حتى در اي ــى كه در دني اتفاق هاي
ــت كه به دغدغه ام تبديل مى شود و خب  درگيركننده اس

طبيعتا آنها را بيشتر از ديگر اخبار پيگيرى مى كنم. 
مثلا در مورد «داعش» اينطور است؟ يعنى داعش به  �

دغدغه شما بدل شده؟ 
اتفاقا در مورد «داعش» خيلى زياد پيگير اخبار هستم و 
جالب اين است كه در مورد «داعش» و اين تراژدى كه به راه 
افتاده خيلى كم حرف زده مى شود و اخبار كمى درباره آن 
از رسانه هاى خودمان مى شنويم. يعنى در نهايت به صورت 
ــود اما واقعيت اين  ــك اتفاق خبرى با آن برخورد مى ش ي
است كه مردم ما بايد بيشتر درباره اين ميزان خونريزى و 
آدم كشى اطلاعات داشته باشند و در جريان آن قرار بگيرند 

نه فقط به صورت خبرى، بلكه به صورت تحليلى. 
انتقادى جدى در اين زمينه به بعضى از هنرمندان  �

و چهره هاى سرشناس ما وجود دارد و آن اين است كه 
نسبت به اخبار مهم دنيا كمتر واكنش نشان مى دهند 
در حالى كه مثلا چهره هاى هاليوودى اين طور نيستند، 
خيلـى زود «كمپيـن» راه مى اندازند، كمك مالى جمع 
مى كنند يا خودشان مى روند و از نزديك درگير ماجرا 

مى شوند. 

اين فعاليت هايى كه شما مى گوييد معمولا يك سرى 
اسپانسر يا بهتر بگوييم نياز به مديريت يكپارچه دارد، يعنى 
ــت كه به صورت مالى از حضور چهره ها  حتما اينطور نيس
حمايت شود، بلكه بيشتر بحث برنامه ريزى است. از طرف 
ــت. در خارج،  ــم پررنگ اس ــش مديربرنامه ها ه ديگر نق
ــخيص  ــهور تش مديربرنامه يك بازيگر يا يك چهره مش
مى دهد كه فلان معضل اجتماعى يا بين المللى با حضور 
چهره هاى سرشناس قابل حل يا لااقل تعديل است و شايد 
ــاله جلب كند و آن  ــى بتواند نگاه جهان را به اين مس حت
چهره ها را مجاب مى كنند تا در اين برنامه ها حضور داشته 
باشند. در ايران بيشتر مديربرنامه ها چنين نقشى ندارند و 
تنها در موارد مالى وارد مى شوند و نقش اجتماعى ستاره ها 

و چهره ها كمتر برايشان مهم است. 
جاى خالى مديربرنامه ها در راه اندازى فعاليت هاى  �

اجتماعى را ارگان ها و نهادها پر نكرده اند؟ 
ــن نوع كارها  ــاد. الان در بين ارگان ها اي ــه زي ن
مرسوم نيست و بيشتر درگير مشكلات خودشان 
هستند. به نظرم در اين مورد، فعاليت خيريه ها 
ــتر از بقيه است و معمولا آنها هستند كه از  بيش
ــناس مى خواهند  هنرمندان و چهره هاى سرش

ــاله اجتماعى يا حتى بين المللى  به خاطر يك مس
ــت مثل  ــوند. درس وارد صحنه ش

ــه حضور  ــم ك ماجراى اوتيس
ــد  چنين بنيادهايى باعث ش
ــدان در اين زمينه  كه هنرمن
ــوند اما به طور كلى  وارد ش
ــن پديده هايى  وقتى چني
در سطح ملى يا بين المللى 
رخ مى دهد، نه كسى سراغ 

ــه ما خيلى  ــا مى آيد و ن م
ترجيح مى دهيم اين اتفاق بيفتد 

(خنده). 
به طـور كلى بخشـى از  �

محبوبيت هنرمندان ناشى 
از ارتباطى است كه مردم 

با آنها برقـرار مى كنند، 
چطور مى شـود وقتى 
كه يك ماجراى مردمى 

يـا حتى انسـانى بـه وجود 
مى آيد، آنهـا نبايد حضور 

پررنگى داشته باشند؟ 

بخشى از هنرمندان واقعا دوست دارند به اين پديده ها 
ــش يا ماجراى  ــند، مثلا ماجراى داع ــته باش واكنش داش
ــاى چوبه دار كه  ــش افراد پ ــى يا ماجراى بخش اسيدپاش
اين روزها مدام خبرهايى دارند اما بخش ديگرى هم هستند 
كه مى گويند سرى كه درد نمى كند چرا بايد به آن دستمال 
بست. خب اين از يك زوايه قابل درك است، منطقش هم 
اين است كه ما در اين حوزه متخصص نيستيم و حرفى كه 

مى زنيم نمى تواند خيلى علمى باشد. 
صداوسيما چطور؟ شما مدت زيادى است كه در اين  �

رسانه كار نوشتن انجام مى دهيد، پيش نيامده كه اين 
رسانه از شما بخواهد در ماجرايى با ابعاد بين المللى يا 

حتى داخلى وارد شويد و از آن سخن بگوييد؟ 
ــاره  ــه درب ــتند ك ــا خواس ــژاد، از م در دوره احمدى ن
هولوكاست بنويسيم اما من قبول نكردم. احساسم اين بود 
ــوخى كنم و  كه نمى توانم با چنين موضوع دردناكى ش
آن را به طنز بكشم. از تلويزيون آمدند و گفتند كه 
ــت دروغ بوده و آن طور كه نشان داده  هولوكاس
ــده، نيست. من گفتم كه حرف شما را قبول  ش
مى كنم اما آيا حداقل چندنفر انسان در اين ماجرا 
كشته نشده اند؟ گفتند چرا و من گفتم به خاطر 
ــده نمى توانم با آن  مرگ همان چندنفر هم كه ش
شوخى كنم و نمى توانم مردم را وادار كنم 

به اين موضوع بخندند. 
اما ابـزار طنز صداوسـيما  �

اتفاقـا  و  شماسـت  دسـت 
تاثيرگـذارى  نوشـته هايتان 
خوبى هم در بين مردم داشته. 
تا به حـال به فكر نيفتاديد كه 
موضوع داعـش را از اين طريق 
بـا مردم در ميـان بگذاريد و اوج 
جنايت هاى آنها را به مخاطب صداوسيما 

نشان دهيد؟ 
ــوع نگاه  ــش چند ن ــورد داع در م
ــود دارد اما قطعا آنجايى كه بحث  وج
ــود، قابل  ــوط مى ش ــه مذهب مرب ب
ــت. من خودم در  شوخى كردن نيس
ــته ام به  ــن چندماهه بارها خواس اي
سمت نقد و محكوميت كشتارى كه 
داعش در عراق به راه انداخته بروم اما 
نشده است، هميشه چيزى باعث شده 

كه نشود. 

شايد به نوعى هنوز ماجرا خيلى برايتان مهم نشده  �
است؟ 

ــتن  ــى آدم نگرانى در مورد نوش ــور كل ــه، من به ط ن
ــد مردم را  ــم آيا باي ــتم. در نهايت از خودم مى پرس نيس
ــايد حتى در  ــدن آدم ها بخندانم يا نه؟ ش درباره كشته ش
ــد اما بايد يك  ــن موضوع هم موقعيت هاى كمدى باش اي
برنامه ريزى فرهنگى كلانى در پشت ماجرا حضور داشته 
باشد كه بتواند زمينه چنين تاثيرگذارى هايى را فراهم كند. 
ــطحى است و يكى، دو  در غير اين صورت، تاثيرگذارى س

روزه از بين مى رود. 
صداوسـيما در ايـن زمينه تا به حـال كارى كرده  �

است؟ 
ــده كه  ــاله هم باعث ش تقريبا هيچ. اتفاقا همين مس
ــاكت تر از فعالان  ــايل اجتماعى س هنرمندان درباره مس
ــه هم  ــه حال حتى يك جلس ــند. ما تا ب ــى باش اجتماع
نداشته ايم كه صداوسيما بخواهد با حضور نويسندگانش، 

مسيرى را در اين زمينه طراحى و پيشنهاد كند. 
هيچ جلسه اى؟  �

در اين 20سالى كه من در تلويزيون بوده ام در چنين 
ــركت نكرده ام. البته جلساتى بوده اما بيشتر  جلسه اى ش
ــرى جلسات هم هست كه  درباره خط قرمزها بوده. يك س
كاربردى نيست! اگر اين جلسات باشد و با حضور صاحبان 
فكر برنامه ريزى كلان صورت بگيرد آن وقت در رسانه اى 
مثل تلويزيون همه مى دانند كه چطور بايد درباره پديده اى 
مثل داعش واكنش نشان بدهند تا حجم توليدات ما صرفا 

خبرى يا نشست و ميزگرد نباشد. 
شايد اين جلسات بوده و شما دعوت نشده ايد؟  �

بعيد هم نيست، ما اصولا غيرخودى محسوب مى شويم 
ــى باشد كه 20درصد كارايى ما را داشته باشد،  و اگر كس
حتما جايگزين ما مى شود. اين عدم اطمينان باعث مى شود 
ــتم ثابت و مشخص براى مواجهه  كه تلويزيون يك سيس
ــته باشد. بحران هاى جهانى  با پديده هاى روز جهان نداش
ــليقه خوب، نه گل  ــانى شوند آن هم با س بايد اطلاع رس
ــت. بايد از بيمارى هاى مهلك و بى صدا مثل ديابت،  درش
از بحرانى هايى مثل بى آبى و خشكسالى و از مسايل جهانى 
ــل داعش حرف بزنيم و اين كار يك برنامه ريزى كلان  مث
مى خواهد. البته به بعضى از هم صنف هاى خودم هم انتقاد 
دارم كه حساسيت شان پايين آمده و نمى خواهند وارد اين 
ــايل شوند اما بايد پرسيد چرا در بحران ها به سراغ ما  مس
ــكلات  نمى آيند و نمى خواهند جامعه هنرى در قبال مش

جامعه و جامعه بين المللى واكنش داشته باشد؟ 

سكوت صداوسيما و هنرمندانش در قبال رويدادهاى مهم جهان

مهراب قاسم خانى: چرا در بحران ها به سراغ هنرمندان نمى آيند؟

نزهت بشيرى*

ى ي ازى ا را ر يربر
ان ها و نهادها پر نكرده اند؟ 

ــن نوع كارها   در بين ارگان ها اي
شتر درگير مشكلات خودشان 
ر اين مورد، فعاليت خيريه ها 
ت و معمولا آنها هستند كه از 
ــناس مى خواهند   هاى سرش

له اجتماعى يا حتى بين المللى 
ــت مثل  د. درس

ــه حضور  ك
ــد  اعث ش
اين زمينه 
طور كلى 
ده هايى 
ن المللى 
ى سراغ

ما خيلى 
ن اتفاق بيفتد 

از بخشـى ى
مندان ناشى 

ت كه مردم
مى كنند، 

د وقتى 
 مردمى

نى بـه وجود
بايد حضور 

اشند؟ 

ر بول ن يم وي ب و و
كه نمى توانم با چنين موضوع دردن
آن را به طنز بكشم. از تلويزيو
ــت دروغ بوده و آ هولوكاس
ــده، نيست. من گفتم ك ش
مى كنماما آيا حداقل چندنف
كشته نشده اند؟ گفتند چرا
مرگ همان چندنفر هم كه ش
شوخى كنم و نمى تو
به اين موضوع

اما ابـز�
ش دسـت 
نوشـته ها
خوبى هم

تا به حـال
موضوع داع
م بـا مردم در
جنايت هاى آنها را به

نشان دهيد؟
ــ ــورد داع در م
ــود دارد اما قط وج
ــ ــه مذهب مرب ب

شوخى كردن نيس
ــن چندماهه اي
مح سمت نقد و
داعش در عراق ب

نشده است، هميش
كه نشود. 

  سعيد برآبادى
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